
  گزارشی کوتاه از برخی آراء اصولی شهید ثانی

  ١رضا گیلانی

 مقدمه

 یفـ ةیـالروضـة البه( او یکتاب فقهـ سیاست که تدر یعیبرجسته ش هانیاز فق یکی یثان دیشه
 دایـعالمـان پ گـریاز د یشتریباعث شده تا شهرت ب هیامام یها ) در حوزهةیشرح اللمعة الدمشق

است. توجـه » القواعد دیتمه«ها  آن نیتر از مهم یکیمتعدد بوده و  فاتیصاحب تال شانیکند. ا
 لیتواند سبب ارتقاء آموزش طلاب در تحص یکتاب م نیمطرح شده در ا ینکات اصول یبه برخ

کتـاب مخصوصـا در کـه  یمهـم و کـاربرد یاصـول یهـا نوشته قاعـده نیشرح لمعه باشد. در ا
طلاب در  شتریب رتیبص یگردآور نیا جهی. نتاستشده  یآور است جمعه آمد» القواعد دیتمه«

  خواهد بود. یثان دیشه یفهم آراء فقه
کـرده  رییـتغ زیها ن بر آن یمبتن یاند و قهرا فتوا کرده رییدر طول زمان تغ یاز آراء اصول یخبر

اسـت کـه در  یکتاب نیاول یثان دیاز شه »ةیشرح اللمعة الدمشق یف ةیالروضة البه«است. کتاب 
 اآشـن زیـمولـف ن یشود و لازم است تا طلبه، با آراء اصول یخوانده م یفقه استدلال لیتحص ریس

» القواعـد دیـتمه«و تنهـا در کتـاب  هنکـرد نیدر اصـول تـدو یکتاب مستقل یثان دیباشد. شه
شـرح لمعـه  نیکتاب مورد توجـه مدرسـ نیالبته ا برد. یپـ شانیا یآراء اصولاز  یبه برخ توان یم

های اجتهادی و فقهی شـهید ثـانی در قواعـد و اصـول  دیدگاه«ی تنها، کتابی با نام بوده است ول
  یافت شده که آراء اصولی شهید را در کنار هم جمع آوری کرده باشد. »فقهی

 . البتـه تنهـا بـهردیـصورت بگبار دیگر گردآوری آراء اصولی شهید ثانی رو لازم آمد تا نیاز ا
 زین شانیکتب ا گریدر د دیشه یشده تا آراء اصول یاکتفاء نشده بلکه سع» تمهید القواعد«کتاب 

  شود. یجمع آور
                                                           

 .١۴٠٠تاریخ نگارش: بهار  ،طلبۀ پایۀ ششم مدرسه شهیدین. 1
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کوتـاه در مـورد کتـاب  یحیو توضـ یثـان دیشـه یاز زنـدگان یمختصر انیبعد از ب نیبنابرا
  است. مطرح شده ی، با توجه به فهرست مشهور اصول، نکات اصول»القواعد دیتمه«

 . مختصری از زندگانی شهید ثانی١

 در روستای جُبَع از نـواحی صـیدا ٩١١شوال  ١٣زین الدین بن نورالدین عاملی در روز سه شنبه 
صیدون) در جنوب لبنان به دنیا آمد. ایشان در نه سالگی قرائـت قـرآن را تمـام کـرد و آمـوختن (

سـال  ٨به میس رفته و به مدت  ٩٢۵علوم ادبی و فقه را در نزد پدر خود آغاز کرد. سپس در سال 
شهید بعدا با دختـر شـیخ علـی  از محضر شوهر خاله خود یعنی شیخ علی میسی استفاده کرد.

یعنی دختر خاله خود ازدواج کرد. بعد از میس، شهید به کـرک نـوح رفتـه تـا تحصـیلات میسی 
خود را نزد سید حسن بن جعفر کرکی ادامه دهد. بعد از بازگشت دوباره شهید به جبـع و مـدتی 
توقف در آن، دوباره عزم سفر کرده و برای آموختن علم به شهر هایی مانند دمشق، قاهره، مکـه و 

و بیت المقدس سفر کرد. او در این سفر ها معمولا نزد اساتید عامی مذهب رفتـه و  مدینه، عراق
کرده  ها اجازه نیز گرفته است. شهید در این سفرها ظاهرا خود را شافعی معرفی می از برخی از آن

استانبول) برای گرفتن اجازه تدریس در یکـی ( سفری را به سمت قسطنطنیه ٩۵١است. در سال 
علم و تقـدیم آن بـه قاضـی عسـگر  ١٠کند. شهید با تالیف رساله ای در  م آغاز میاز مدارس شا

گیرد. تدریس ایشان در ایـن مدرسـه حـدود دو  آنجا جواز تدریس در مدرسه نوریه بعلبک را می
گردد. به علت تهدید هایی که متوجه شـهید بـوده  به وطن خود باز می ٩۵۴سال بوده و سپس در 
انـدکی پـیش از عـزل  ٩۶۵ربیـع الاول سـال  ٨شود. در  به سمت مکه میایشان مجبور به سفر 

حسن بیگ افندی از قضاوت مکه، ایشان توسط ماموران وی در مسجد الحرام شناسایی شـده و 
پس از اقامه نماز عصر ایشان را دستگیر کـرده و بـه مـدت یـک مـاه و چهـار روز در مکـانی در 

شهید همراه با گروهـی کـه از طریـق دریـا بـه  ٩۶۵انی ربیع الث ١٣شود.  اطراف مکه زندانی می
ها قطب الدین نهروانی بـوده) بـه اسـتانبول فرسـتاده  که از جمله آن( استانبول قصد سفر داشتند

شده است. در تمام سفر شهید در زنجیر بوده و حسین بیـگ، کدخـدای جـده مسـئول تحویـل 
شهر استانبول به دستور رستم پاشا پـس  شهید در ٩۶۵شعبان  ٨ایشان به رستم پاشا بوده است. 

 از آنکه کف پای ایشان را شکافتند، گردن زده شد.
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  »تمهید القواعد«. در مورد کتاب ٢
 هیـفقـه امام هیـبـر پا »عةیقواعد الاحکـام الشـر عیلتفر ةیو العرب ةیالقواعد الاصول دیتمه«کتاب 

شـده اسـت.  نیتـدو عهیفقه شـ هنیسبك در زم نیاست که بد یاثر نیشده و ظاهراً نخست فیتأل
 یها، در مـوارد متعـدد از آن یو ارائه شواهد اریبس اتیو روا اتیالبته مؤلف علاوه بر استناد به آ

 ۀدربـار یقـیتطب یکتاب را اثر نیا توانیرو م نیاهل سنت را آورده است و از ا بانیفقها و اد ءآرا
شده اسـت: بخـش اول، حـاوی هفـت مقصـد و  میاثر در دو بخش تنظ نیاصول فقه دانست. ا

 عنـاوینشـد. با یبخش دوم دارای چهار مقصد است و هر یك از دو بخش، شامل صد قاعده مـ
 ,فى القياس ,فى الإجماع ,فى الكتاب و السنة ,فى الحكماول، از این قرار است:  گانه بخش مقاصد هفت

مقاصـد چهارگانـه بخـش  عنـاوین .هاد و التقليدفى الاجت ,دلة اختلف فيها, فى التعادل و التراجيحافى 
فى التوابع و باقى التراكيب و مـا يتعلـق بهـا مـن  ,فى الحروف ,فى الافعال ,فى الاسماءدوم، چنین است: 

    به انجام رسیده است. ٩۵٨در روز جمعه اول محرم  کتاب .المعانى
اختصـار  تیراجع به هر قاعده را با رعا یاصول و قواعد، فروع فقه انیعلاوه بر ب یثان دیشه

در قواعـد » فی الفروع علی الاصـول دیالتمه«دو کتاب  ۀبا ملاحظ دی. شهدینما یم انیب جازیو ا
 یکتاب فی) در صدد تأل٧٧٢م ( یشافع یاز اسنو یدر قواعد عرب »یدرالکوکب ال«اصول فقه و 

ه القواعـد دسـت زد دیـتمه فیرو بـه تـأل نیداشته باشد از ادر بر ابر آمده که هر دو نوع قواعد ر
اگـر  سـتیاول ن دیشه »القواعد و الفوائد«کتاب  میو تنظ صیالقواعد تلخ دیتمه نیبنابرااست. 

الاصـول  یالفروع علـ جیکتاب تخر نیبه آن دارد. در اصطلاح به سبک نوشته ا ییها چه شباهت
و  یاعـم از اصـول( کتـاب نیقواعد مطرح شده در ا یبرا دیکه شه یفروعات شتریب. شود یگفته م
کـه اکثـرا  یفقهـ یفروعـات یعنـیو نذر است.  نیمیکند مربوط به طلاق، ظهار،  یم انی) بیعرب
 شدهیموارد در کتب عامه با طلاق مطرح م نیاز ا یلیهستند و مثلا از آنجا که در عامه خ یفرض

چراکه بر خلاف  کرده است؛ها را با ظهار مطرح  نآ دیاعتبار ندارد شه ییلهامثا نیچن عهیو در ش
مطـرح  مطالـبد. زنـ ینم عهیبه وقوع آن در نزد ش یظهار ضرر غهیدر ص رییطلاق، اشتراط و تغ

آمـده و مـثلا  یکتب نحـو گریاست که در د یهمان موارد هیشب زین ،یشده در بخش قواعد عرب
   دارد. بیاللب یبه کتاب مغن یادیقسمت حروف آن شباهت ز

ای ابتکاری، برای سهولت مراجعه به کتاب ذکر  هآخر کتاب، فهرست فنی مفصلی با شیو در
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است. این فهرست که به ترتیـب ابـواب منـابع فقهـی  که توسط خود مؤلف، تدوین گردیده شده
  پایان یافته است. ٩۶٠تنظیم شده، در شب سه شنبه هشتم رجب 

  اصول. آراء شهید ثانی در مقدمات علم ٣
  معنای حقیقی ٣. تعریف حقیقت و مجاز و ١ .٣

الحقيقـة کند همان تعریف مشهور است:  رای معنای حقیقی و مجازی بیان میتعریفی که شهید ب
هو اللفظ المستعمل فيما وضع له و المجاز هو اللفظ المستعمل فی غير ما وضع له لمناسـبة بيـنهما و تسـمی 

نای عرفی و معنای شرعی را معنای حقیقی سه نوع معنای لغوی، معر ادامه شهید برای . دالعلاقة
توجه به معنای عرفی در کنار معنای لغـوی و اینکـه ایـن دو همیشـه یکـی نیسـتند  کند. ذکر می

در دوران حمل لفظی بر این سه معنا، کلمه ابتدا بر معنای شرعی، سـپس بـر  جالب توجه است.
  شود.  ی حمل میمعنای عرفی و در نهایت بر معنای لغو

  به این مطلب پرداخته است. ٢٢شهید در ابتدای الباب الثانی فی الحقیقة و المجاز و قاعده 

  . استعمال مشترک در اکثر از معنا٢ .٣
اگر جمع بین دو مدلول لفظ مشترک امتناع داشته باشد قطعا اسـتعمال آن لفـظ در آن دو مـدلول 

ممتنع نباشد در جـواز چنـین اسـتعمالی چنـدین قـول جایز نیست. اما اگر جمع میان دو مدلول 
کنـد: جـواز  مشترک در اکثر از معنا را ذکر میوجود دارد. شهید همان اقوال مشهور در استعمال 

جـواز)، تفصـیل میـان ( عدم جواز) و مثنی و جمع( مطلقا، عدم جواز مطلقا، تفصیل میان مفرد
شـهید دو آیـه را بـه  انـد. ین مسئله توقف کردهاای هم در  جواز). عده( عدم جواز) و نفی( اثبات
بِيِّ {کند:  وان ادله قائلین به جواز مطرح میعن َ وَمَلاَئكَِتَهُ يصَُلُّونَ لَبَ اجّـَ َ يسَْـجُدُ Ȅَُ {و  }إنَِّ ابَّ نَّ ابَّ

َ
أ

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأ کند ولـی  خداوند با صلات ملائکه تفاوت می در آیه اول صلات ؛}مَنْ فِي السَّ

هم  ها و سجده اهل زمین با چنین سجده اهل آسمانبا یک لفظ بیان شده است. هم این دو فعل
 باید توجه داشت که ثمـره یک لفظ بیان شده است.با تنها  کند ولی باز این دو فعل نیز تفاوت می

از معـانی وجـود نداشـته و اراده هـر دو معنـا  ای بر اراده یکی این مساله در جایی است که قرینه
هید شـود. شـ محتمل باشد. پس در صورت بودن قرینه بر یک معنا، لفظ بر همان معنا حمل می

سرخی و هم بر زردی بر مثلا در تعیین وقت نماز عشاء با اینکه شفق هم این نکته ضمن توجه به 
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بـه معنـای  »عشـاء حـين غـاب الشـفقصـلی ال |انه«شود ولی این لفظ را در روایت  اطلاق می
  کنند. دیگری نیز بر این معنا دلالت می سرخی دانسته است زیرا روایات

  این مطلب را توضیح داده است. ٢١قاعده شهید در قاعده 

  شود . غلبه استعمال سبب انصراف می٣ .٣

در آن  به نظر شهید غلبه استعمال لفظی عام در بعضی از مصادیقش سبب انصـراف و ظهـور لفـظ
کند ولـی  شواء گرچه وضعا بر لحم مشوی و بیض دلالت می ،شود. برای مثال محدوده معنایی می

و ان تعدد انصرـف ( ٢٢شهید در ضمن قاعده  در هنگام استعمال تنها بر لحم مشوی انصراف دارد.
بعـض  أن يكون قـد غلـب اسـتعمال الاسـم العـام في( ٧۶و در ضمن قاعده  الی الاغلب فی الاستعمال)

  به این مطلب اشاره کرده است. )أفراده, حتى صار حقيقة عرفية, فهذا يخصّ به العموم بغير خلاف

  . مشتق۴ .٣

اطلاقی حقیقی و بر زمان آینده اطلاقی مجازی اسـت. تنهـا در اطـلاق حال اطلاق مشتق بر زمان 
ی را مطـرح کـرده و مشتق برای متلبس در زمان گذشته اختلاف وجود دارد. شهید نیز اقوال مختلفـ

همـان مثـال معـروف  کردههایی که ایشان ذکر  داند. از مثال در پایان چنین استعمالی را حقیقی می
است. ایشان کراهت را مختص زمان ثمر داشتن ندانسته و نسبت  كراهت حدث تحت الشجرة المثمـرة

  ب را توضیح داده است.این مطل ١١۵و قاعده  ١٩شهید در قاعده  داند. به بعد از آن نیز ثابت می

  . آراء شهید ثانی در مباحث الفاظ۴
  . هل الامر بالشیء یقتضی الوجوب؟١. ۴

ای بـر خـلاف  رع مقرون به لام) مادامیکـه قرینـهو اسم فعل و مضا( به نظر شهید ثانی صیغه امر
بـا  ند و به این نظـرقول مطرح می ک ١۴این مسئله حدود نباشد دلالت بر وجوب دارد. ایشان در 

ایشان همچنـین امـر بعـد از حظـر را دال بـر وجـوب  د.شو اب آن به اکثر محققین قائل میانتس
دانسته چراکه این صیغه بر وجوب دلالت دارد و حرمت قبلی مـانعی از تعلـق وجـوب بـه فعـل 

  نیست. در مقابل قول به اباحه یا استحباب را با قیل بیان کرده است.
  مطلب را توضیح داده است.این  ٣٢و  ٣١شهید در قاعده 
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  . عدم دلالت امر بر فور و تراخی و مره و تکرار٢. ۴
کند و نه بر مره و تکرار.  دلالت میفور بر خودی خود نه  شهید همانند مشهور معتقد است امر به
بـار دارد. ایـن ایجـاد قطعـا بایـد یک )مجرد ايقاع الماهيـة( بلکه امر تنها دلالت بر طلب ایجاد فعل

بطوریکه بیش از یکبار را نفی کنـد دلالتـی شود ولی بر اینکه تنها مقید به این یکبار باشد محقق 
ندارد و نسبت به بیش از یکبار ساکت است. ایشان تعلیق خبر بـر شـرط را نیـز مقتضـی تکـرار 

داند بطوریکه هر بار با ایجاد شرط نیاز به ایجاد جزاء باشد. دلالت امر بر فور و تراخـی نیـز  نمی
اینگونه است و امر به خودی خود دلالتی بر یکی از آن دو ندارد. البته شهید بیـان میکنـد کـه در 

  نظر قائل به تکرار، امر بر فور نیز دلالت دارد.
  این مطالب را توضیح داده است. ٣٩تا  ٣٧شهید در ضمن قواعد 

  . تعریف واجب تعیینی و تخییری٣. ۴
تعلق گرفته مانند نماز و حـج ولـی در واجـب مخیـر  وجوب به یک چیز معین ،در واجب معین

تحلیل شهید از واجب تخییری  وجوب به یکی از امور معین تعلق گرفته است مانند کفاره یمین.
و تنقيحـه: أن التعـدد ( شبیه تصویر جامع از افراد واجب است که در کلمات متاخرین آمده است

بين الخصال, لصدقه على كل واحد, و هـو واحـد لا تعـدّد يرجع إلى محالّه, لأن أحد الأشياء قدر مشترك 
فيه, كما أنّ المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراده كالإنسان, و ليس موضوعاً لمعـانٍ متعـددة, و 
إذا كان واحداً استحال فيه التخيير, و إنما التخيير في الخصوصـيات, كالإعتـاق و الكسـوة و الإطعـام. و 

. شـهید قـول )الوجوب لا تخيير فيه, كما أنّ الّذي هـو متعلـق التخيـير لا وجـوب فيـهالّذي هو متعلق 
افراد این واجب نزد مکلفین مـبهم اسـت ولـی نـزد «منتسب به اشاعره و معتزله را که می گویند 

  پذیرد. نمی» کند خداوند معین است و خداوند انجام آن فرد معین را به مکلف الهام می
  ن مسئله را بیان کرده است.ای ٩شهید در قاعده 

  . تعریف واجب مطلق و مشروط۴. ۴

واجب مطلق واجبی است که شارع آن را بدون معلق کردن بر چیزی واجـب کـرده اسـت ماننـد 
نماز ولی واجب مشروط واجبی است که وجوب آن مشروط و معلق بر حصول امری است مانند 

رسد شـهید شـرایط عامـه  ابتدائا به نظر می حج که وجوب آن معلق بر حصول استطاعت است.
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مانند عقل و بلوغ) و همچنین حصول وقت در مثل نماز را در واجبـات مطلـق در نظـر ( تکلیف
نگرفته است. در این صورت هر واجبی نسبت به برخی امـور مطلـق و نسـبت بـه برخـی دیگـر 

دهـد ایشـان بـه  نشان میحث مطرح کرده هایی که شهید در ادامه ب مشروط خواهد بود. اما مثال
یسـت و ایـن این امر توجه داشته است. به نظر ایشان تحصیل شرط در واجبات مشروط واجب ن

هـا  واجبات مطلق بر آنانجام داند. سپس ایشان از وجوب اموری که  عدم وجوب را اجماعی می
این  ه نظر صحیح درکند ک گوید و بیان می یعنی همان مقدمات واجب) سخن می( متوقف است

تـوان فهمیـد مرادشـان از وجـوب، صـرف عمـل  ها است. از جواب ایشان می مسئله وجوب آن
رین در وجـوب شـرعی تصـویر نکـرده الزامی به این امور است و این مسئله را بر خـلاف متـاخ

  کند. برای رفتن به پشت بام را مطرح می. ایشان در ادامه مثال معروف نصب نردبان ستا
  ین مسئله را توضیح داده است.ا ١١عده قاشهید در 

  . الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده۵. ۴

امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد عام و ضد خاص است؟ یا اینکه تنهـا مقتضـی نهـی از ضـد 
شـهید نظـر دوم را  عام است؟ و یا اینکه اصلا مقتضی نهی از ضد عـام و ضـد خـاص نیسـت؟

ز خصوص رساند و بر نهی ا ه قعود تنها نهی از عدم قعود را میبا این بیان که مثلا امر ب د.پذیر می
کنـد کـه آیـا ایـن قاعـده  ید در ادامه این سوال را مطرح مـیشه کند. قیام یا اضطلاع دلالت نمی

باشـد؟  استحبابی هم مقتضـی کراهـت ضـدش مـی رمخصوص اوامر وجوبی است یا اینکه ام
ایشـان در ایـن  کنـد. بودن دو قول در آن اشـاره مـیظاهرا ایشان به سمتی متمایل نشده و تنها به 

در صـورت قائـل  ؛کنـد ازاله نجاست از مسجد را مطرح مـی قاعده مثال معروف صحت نماز و
و منهـا لـو وجـد في المسـجد ( نماز باطل بوده و الا نماز صحیح خواهـد بـود. ،شدن به آن اقتضاء

الواجد هو واضعها أم لا, فهل تصح صلاته مع توجب إزالتها, سواء كان  نجاسة ملوثة أو مطلقا, حيث
سعة الوقت قبل إزالتها أم لا? يبنى على الأقوال أيضا, لأنه مأمور بإزالتها حين الوجدان أمرا مضيقا, فإن 

  )جعلناه مستلزما للنهي عن الضد مطلقا بطلت, و إلا صحت
  این مسئله را بیان کرده است. ۴٠شهید در قاعده 
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  بادة یفسدها . النهی عن الع۶. ۴

به نظر شهید نهی در عبادت مطلقا موجب فساد و بطلان آن است. نهی در معاملات نیز اینگونـه 
است مگر اینکه نهی به امری خارج از معامله تعلق گرفته باشد. مانند نهی از بیع در وقـت نمـاز 

نمـاز جمعـه جمعه؛ در این مثال نهی به خود معامله بیع نخورده و غرض تنها ممانعت از فـوت 
به نظر شهید این دلالـت از جهـت شـرع  بوده است. بنابراین بیع وقت النداء باطل نخواهد بود.

به وضـو توان  میاز فروعات این بحث  است نه از جهت لغت چنانکه برخی به آن قائل شده اند.
ولا، بیـع ربـوی و بیـع با آب غصبی، نماز در مکان غصبی، حج مستحبی بدون اذن شوهر یـا مـ

  کرد. هاشار غرری
روع يقـع ـوحيث يكون الارتماس فی غسل مشـ): ٣٨٨-٣٨٧، ص١ج( شهید در کتاب الصوم

و لو باع مع النهی انعقـد ): ٢٢۵، ص٢ج( در کتاب المتاجر، فاسدا مع التعمد للنهی و لو نسی صحّ 
): و هی لا تدل علی بطلانه نظرا الی ان النهـی فـی ٣٦٥, ص٣ج( و ان قبل بتحريمه, در كتاب الطلاق

  کند. نیز از این قاعده استفاده میغير العبادة لا يفسد 
  این مطلب را توضیح داده است. ۴٢قاعده شهید در 

  . حجیت مفهوم شرط و مفهوم وصف٧. ۴

. فة و الشـرطتعریف ایشان از این دو مفهوم همانند مشهور است: نفی الحکم عنـد انتفـاء الصـ
کند: حجیت هـر دو مفهـوم، عـدم حجیـت هـر دو و  سپس در حجیت آن ها سه نظر را نقل می

دهـد  م از این سه نظر تمایلی نشان نمـیظاهرا شهید به هیچ کدا حجیت مفهوم شرط به تنهایی.
د که شرط و وصف در مثل وقف، وصـیت، نـذر، یمـین و وکالـت در کن ولی این نکته را بیان می

ها در این مـوارد را قبـول کـرده  فهوم دارند و حتی قائل به عدم مفهوم نیز مفهوم داشتن آنحتما م
است. اصولیان متاخر نیز همه این موارد را از مصادیق عنوان مقام تحدیـد دانسـته و بـا پـذیرش 

اعم از شرط و وصف و ...) در هرجایی که مقام تحدید باشد ایـن نکتـه را قبـول کـرده و ( مفهوم
ند که ولو قائل به حجیت مطلق مفهـوم شـرط و وصـف ک سپس شهید بیان می ش داده اند.گستر
حتی در غیر موارد تحدید) زمانی که بتوان برای شرط و وصف فایده دیگری غیر از نفـی ( بشویم

مانند اینکه ذکر آنها به جهت غلبـه و انـس ذهنـی بـوده اسـت) دیگـر آن دو ( حکم تصویر کرد
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ها را  پذیرد و آن ان و لقب را نیز نمیشهید مفهوم داشتن عدد، زمان و مک .مفهوم نخواهند داشت
  داند. نزد محققین مردود می

و علی اعتبار الشرطين ظاهر الآية و بمعناها گوید:  ) می٢٠۵، ص٣ج( شهید در کتاب النکاح
چنـین در . همو دلالتها بمفهوم الشرط و هو حجـة عنـد المحققـين ×رواية محمد بن مسلم عن الباقر

و وجهه اصالة عدم الاشتراط, و الحكم فی الآية وقـع مقيـدا  گوید: ) می۴٣٩، ص٣ج( کتاب اللعان
  بالوصف و هو لا يدل علی نفيه عما عداه و جاز خروجه مخرج الاغلب.

  به توضیح این مطالب پرداخته است. ٢٩تا  ٢۵های  قاعدهشهید در ضمن 

  کند. ترک استفصال دلالت بر عموم می ٨. ۴

ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العمـوم في گوید:  می ۵٧شهید در قاعده 
: |مثاله: أنّ غيلان أسـلم عـلى عشرـ نسـوة, فقـال لـه النبـي المقال, على ما ذكره جماعة من المحققين.

, فـدل عـلى أنـه لا فـرق, بـامرت أو معا عليهن العقد ورد هل يسأله لم و »سائرهن فارق و أربعا, أمسك«
و أصل هذا الكلام و القاعدة  خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنّ العقد إذا ورد مرتبا تعيّنت الأربع الأوائل.

للشافعي و روي عنه كلام آخر يعارضه ظاهرا, و هو: أن حكايات الأحـوال إذا تطـرّق إليهـا الاحـتمال, 
و اختلف أصحابه  و للأصوليين في ذلك قولان كالعبارتين.كساها ثوب الإجمال, و سقط بها الاستدلال. 

عنه, فقيل: هما قولان له أيضا, و الأكثر على الجمع بينهما, و أن له قولا واحدا مفصلا, فقال بعضـهم: إن 
الاحتمال المرجوح لا يؤثر, و إنما يؤثر الراجح و المساوي. و حينئذ فالاحتمال إن كان في محل الحكم و ليس 

 بالكلام المراد هو و قدح, دليله في له لا يقدح, كحديث غيلان, و هو مراده بالكلام الأول; و إن كانفي دلي
 بـأن: أجيـب و .الحـال عرف أن بعد أجاب |و اعترض في المحصول على القاعدة: باحتمال أنه .الثاني
 يعلـم أن: الأولأقسـام;  إلى الاستفصـال ترك فقسموا آخرون, فصّل و .ظاهر هو و العلم, عدم الأصل
 يقتضي العمـوم في كـل الأحـوال. لا حكمه أنّ  حينئذ ريب لا و الواقعة, خصوص على |النبي اطلاع

استفهام كيفيتها, و هـي تنقسـم إلى حـالات يختلـف بسـببها الحكـم, فينـزل » ما«الثاني: أن يثبت بطريق 
الثالث: أن يسـأل عـن الواقعـة باعتبـار  إطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الّذي يعم تلك الأحوال كلها.

دخولها الوجود, لا باعتبار أنها وقعت, فهذا أيضا يقتضي الاسترسـال عـلى جميـع الأقسـام التـي ينقسـم 
: بـالتمر الرطـب بيـع عن سئل لما |عليها, إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل, كما فعل النبي
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 في وقعـت قـد عنهـا المسـئول الواقعـة تكـون أن: الرابع .»إذن فلا,: قال نعم,: قالوا جف? إذا ينقص أ«
, و السؤال عنها مطلق, فالالتفات إلى العقـد الوجـوديّ يمنـع القضـاء عـلى الأحـوال كلهـا, و الوجود

يقتضي استواء الأحوال في غـرض المجيـب,  الالتفات إلى إطلاق السؤال و إرسال الحكم من غير تفصيل
ستفصال التفت إلى هذا الوجه, و هو أقرب إلى مقصود الإرشـاد و إزالـة فمن قال بالعموم لأجل ترك الا

الإشكال.و فرّقوا بين ترك الاستفصـال و قضـايا الأحـوال, بـأن الأول مـا كـان فيـه لفـظ و حكـم مـن 
 عـن استفصال غير من الحكم فيرسل متعددة, وجوه على وقوعها يحتمل قضية عن سؤال بعد ,|النبي
لك الوجوه, إذ لو كان مختصـا ببعضـها و الحكـم لت شاملا يكون جوابه فإن وقعت, كيف القضية, كيفية

 أو ,|فعلـه مجـرّد سـوى فيهـا ليس الصحابي حكاها التي الأعيان قضايا أما و .|النبي هنيختلف لبيّ 
جميعهـا,  في لـه عمـوم فلا متعددة, وجوه على وقوعه الفعل ذلك يحتمل و عليه, الحكم يترتب الّذي فعل

  .فيكفي حمله على صورة منها
إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه و لكـن عـلى سـبب میگوید:  ٧٨ایشان همچنین در قاعده 

 هل فرده, عيبا به وجد ثم فاستعمله, عبدا اشترى عمن سئل حين »بالضمان الخراج«: |كقوله خاص,
 .آخـره إلى »ءشي ينجسـه لا طهـورا الماء خلق االلهّ: «بضاعة بئر عن سئل قد و |كقوله أجرته? و يغرم
 .العموم و السبب ذكر بين منافاة لا لأنه المحققين, أكثر عند السبب, بخصوص لا اللفظ, بعموم فالعبرة
و أجيـب:  .فائـدة لـذكره يكن لم مخصّصايكن  لم لو لأنه السبب, بخصوص العبرة أنّ  إلى بعضهم ذهب و

  .بأن معرفة السبب من الفوائد
و هـل يفـرق گویـد:  ) با توجه به این قاعده می۵۴۴-۵۴٣، ص۴ج( در کتاب الدیاتشهید 

هنا بين العمد و الخطأ كغيره حتی الجنين? بحتمله; لاطلاق التفصيل فی الجناية علی الآدمی و ان لم يكـن 
حيا كالجنين. و عدمه بل يجب علی الجانی مطلقا وقوفا فيما خالف الاصل علـی موضـع اليقـين, مويـدا 

و هی واقعة بعـض ( باطلاق الاخبار و الفتوی بان الدية علی الجانی مع ترک الاستفصال فی واقعة الحال
  موالی المنصور) السابقة الدال علی العموم.

  . حجیة العام فی الباقی٩. ۴

داند. دلیل ایشان آن اسـت  ، عام را بعد از تخصیص در باقی موارد حجت می٨٠شهید در قاعده 
که تخصیص ( نسبت به بعضی موارد متوقف بر حجیت آن بر بعضی موارد دیگرکه حجیت عام 
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خورنـد و تخصـیص  خورده اند) نیست. درحالیکه معمولا خیلی از عمومات نیز تخصـیص می
تواند عام را به کلی از حجیت بیندازد. البته در جاییکه مخصص مشـخص نیسـت و فـردی  نمی

وان دیگر به عام تمسک و استدلال کـرد چراکـه امکـان ت غیر معین از عام خارج شده قاعدتا نمی
  دارد آن فرد همان فرد تخصیص خورده باشد.

  . تعریف مطلق١٠. ۴

و الفرق بينهما کند:  شهید در الباب الخامس فی الاطلاق و التقیید به تفاوت مطلق و عام اشاره می
تعدّدها, و المطلق هو الدال عليها من حيـث  مع اشتراكهما في الحكم: أنّ العام هو الدال على الماهية باعتبار

رط ـاهيـة لا بشـالم المطلـق و ء,هي, لا بقيد وحدة و لا تعدد. و مرجعه إلى أن العام هو الماهية بشرـط شي
دهد همان تعریفی است که بعدا توسط سلطان  تعریفی که شهید در اینجا از مطلق ارائه می .شيء

العلماء در حاشیه معالم ارائه شده و به نام او مشهور شده است با اینکه شهید قبلا چنین تعریفی 
  ارائه کرده است. البته ظاهرا شهید این تعریف را از اسنوی گرفته است.

  مقید. حمل مطلق بر ١١. ۴

شهید معتقد است برای اینکه به هر دو دلیل مطلق و مقید عمل شود مطلق را باید بر مقید حمـل 
اسـت. البتـه شـهید  الجمع مهما امكن اولی من الطرحکرد. این دلیل تعبیر دیگری از قاعده مشهور 

ه مطلـق ای به جمع دیگری بین مطلق و مقید یعنی حمل مقید بر افضل افراد نکرده و اخذ ب اشاره
ن دو دلیـل مطلـق و مقیـد و به صور مختلفی میا ٨٣داند. شهید در قاعده  را الغاء دلیل مقید می

  ها اشاره کرده است. آن نحوه جمع

  . آراء شهید ثانی در مبحث حجج و امارات۵
  . حجیت خبر واحد١. ۵

دانـد.  می شهید ثانی مانند اکثر علمای شیعه بعد از شیخ طوسی خبر واحد را فی الجمله حجت
البته ایشان تنها به روایت صحیح عمل کرده و در مواردی که خبر غیر صحیح مطابق اصول باشد 

  کند. نیز بدان عمل می
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  . شهرت٢ .۵
داند اما صغرویا در این مساله بـا  شهید نیز همانند مشهور شهرت عملی را جابر ضعف سند می

دمایی یعنی شهرت قبل از شیخ طوسـی مشهور مخالف است. به بیان دیگر ایشان تنها شهرت ق
های بعد از شیخ ارزشی قائل نیست. چراکه قبل از شـیخ، در میـان  را جابر دانسته و برای شهرت

اصحاب هم افرادی مانند سید مرتضی بودند که خبر واحد را قبول نداشتند و هم افـرادی بودنـد 
راین اگر فتوایی در میان این دو گروه کردند. بناب گیری نقل می که اخبار را با تسامح و بدون سخت

مشترک باشد جابر خواهد بود ولی چنین اشتراکی دیده نشده است. بعد از شیخ طوسی نیز اکثـر 
فقها پیرو ایشان بودند و به همین جهت شهرتی که بعد از ایشان باشد در حقیقـت همـان فتـوای 

  شیخ است.
هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في جـبر الخـبر  إنا نمنع من كونگوید:  شهید در کتاب الرعایه می

والامر ليس كـذلك, فـإن . فإن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ رحمه االله ,الضعيف
بـين و  ;من قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا كالمرتضى والأكثر عـلى مـا نقلـه جماعـة

فالعمل بمضمون الخبر الضعيف دّ. ... رما يُ  ردّ  و ,فات إلى تصحيح ما يصحجامع للأحاديث من غير الت
ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء مـن . قبل زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه, ليس بمتحقق

ث تقليدا له إلا من شذ منهم. ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديـ راتبعه منهم عليها الأكث بعده من الفقهاء و
. ينقب على الأدلة بنفسه سوى الشيخ المحقق ابن إدريس وقد كان لا يجيز العمل بخـبر الواحـد مطلقـا و

وجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخـبر الضـعيف لأمـر مـا  فجاء المتأخرون بعد ذلك و
ه. شهرة جـابرة لضـعفرأوه في ذلك, لعل االله تعالى يعذرهم فيه فحسبوا العمل به مشهورا وجعلوا هذه ال

ولو تأمل المنصف, وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ ومثل هـذه الشـهرة لا تكفـي في جـبر 
بين ثبوت فتوى المخـالفين بإخبـار أصـحابهم. فـإنهم كـانوا  ومن هنا يظهر الفرق بينه وف. الخبر الضعي

وممن أطلع على أصـل هـذه القاعـدة التـي  د.منتشرين في أقطار الأرض من أول زمانهم ولم يزالوا في ازديا
بينتها وتحققتها من غير تقليد الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي والسيد رضي الدين ابن 

قال السيد رحمه االله في كتابه البهجة لثمرة المهجة: أخـبرني جـدي الصـالح ورام بـن أبي . طاووس وجماعة
  انه لم يبق للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك. فراس قدس االله سره ان الحمصي حدثه

و شهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها و انـما عمـل بهـا : )٢۴٨، ص٢ج( ایشان در کتاب المتاجر
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انما ذكر المسـالة الشـيخ و تبعـه : )۴٨٧، ص٣ج( الشيخ علی قاعدته و اشتهرت اتباعه, و در كتاب العتق
  ؛ نیز به چنین شهرتی اشاره کرده است.ورا لا اجماعاالجماعة كما هو عادتهم فصار مشه

  اع. اجم٣. ۵
اجماع در نظر شهید همان اجماع دخولی است و ایشان صراحتا وجه حجیت اجمـاع را از بـاب 

داند. اما در نظر ایشان احراز وجود معصوم در اجماعاتی که  دخول معصوم در میان مجمعین می
گیرد مشکل است. در ادامه ایشان بـه اجماعـات منقـول از اصـحاب و  در عصر غیبت شکل می

پذیرد. شهید در انتهای  باب خبر واحد اشاره کرده و این چنین اجماعی را نیز نمیپذیرفتن آنها از 
و جملة الأمر أنّ تحقّـق الإجمـاع في زمـان گوید:  اینچنین می» تحقیق الاجماع فی زمن الغیبة«رساله 

ن و لهـذا لم الغيبة عزيز, و كلّ ما ادّعي فيه الإجماع الآن الظاهر أنّه كان حاصـلاً في زمـن الأئمـة الطـاهري
يطعن عليه مخالف. هذا في الأصُول المشهورة بينها كالأمثلة المصدّر بها و نحوها و العبرة في البـاقي بنقـل 

مخالفة الشیخ الطوسـی «همین خاطر شهید بعد از این رساله، رساله دیگری با عنوان  . بهالإجماع
ها ادعـای  در مسائلی که در آنآورده و در آن بیان کرده که چگونه شیخ طوسی » لاجماعات نفسه

هـذه رسـالة تشـتمل عـلى ( اجماع کرده خودش در جای دیگر فتوای مخالف اجمـاع داده اسـت.
 مسائل ادعى فيها الشيخ الإجماع مع أنه نفسه خالف في حكم ما ادعى الإجماع فيه, أفردناها للتنبيه على أن

جازفة كثيراً من كل واحـد مـن الفقهـاء سـيما مـن لا يغتر الفقيه بدعوى الإجماع, فقد وقع فيه الخطأ و الم
  )الشيخ و المرتضى رحمهما االله

 دیشـا ندانسـته چراکـهآن فتـوا  دییـنشان از تارا نیز  ییدر برابر فتوا نیمجتهد سکوتشهید 
شان در این مسئله بوده باشد. شهید در المقصد الثالث فی الاجماع و به جهت توقفها  سکوت آن

  به بحث اجماع پرداخته است. ٩۴و  ٩٣قاعده های 

  . آراء شهید ثانی در اصول عملیه۶
  . چهار معنای اصل١. ۶

دليـل, راجـح, بیـان میکنـد: » اصـل«شهید در اولـین قاعـده، چهـار معنـای اصـطلاحی بـرای 
و من الثاني: الأصل في  قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب و السنة. ,و من الأولاستصحاب و قاعده. 

و من الرابع قولهم: لنا أصل, و هـو أنّ الأصـل  و من الثالث: تعارض الأصل و الظاهر. الكلام الحقيقة.
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يقدّم على الظاهر, و قولهم: الأصل في البيع اللزوم, و الأصل في تصرـفات المسـلم الصـحة, أي القاعـدة 
ن وضع البيع شرعا لنقل التي وضع عليها البيع بالذات و حكم المسلم بالذات اللزوم و صحة تصرفه, لأ

مال كل من المتبايعين إلى الآخر, و بناء فعل المسلم من حيث هو مسلم على الصحة. و أما قولهم: الأصـل 
  .في الماء الطهارة, فيجوز كونه من هذا القسم و هو الأنسب, و أن يكون من قسم الاستصحاب

  .دانستن این مطلب تاثیر زیادی در فهم عبارات شرح لمعه دارد

  . تعریف استصحاب حال و اقسام چهارگانه آن٢. ۶
شهید بعد از تعریف استصحاب آن را بر چهار قسم تقسیم نموده که بـا تقسـیمات استصـحاب در 

 استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققـينگوید:  می ٩۶عصر حاضر متفاوت است. ایشان در قاعده 
و هـو  أقرب زمان و بأن الأصل بقاء ما كان على ما كـان. و قد يعبر عنه: بأن الأصل في كل حادث تقديره في

  عنه بالبراءة الأصـلية.برأحدها استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل, و هو المع أربعة أقسام:
و ثانيها استصحاب حكم العموم إلى أن يرد مخصص, و حكم النص إلى أن يرد ناسخ, مع استقصاء البحث 

و ثالثهـا استصـحاب  ناسخ إلى أن يظن عدمه أو مطلقا, على اختلاف الرأيين للأصوليين.عن المخصص و ال
و  حكم ما ثبت شرعا, كالملك عند وجود سببه, و شغل الذمـة عنـد إتـلاف أو التـزام إلى أن يثبـت رافعـه.

وضـوء, الخارج من غير السبيلين لا يـنقض ال رابعها استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع, كما تقول:
للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب إذ الأصل في كل متحقق دوامه إلى أن يثبت معـارض, و 
الأصل عدمه. و كما تقول في المتيمم إذا وجد الماء في أثنـاء الصـلاة لا ينـتقض تيممـه, للإجمـاع عـلى صـحة 

  .صلاته قبل وجوده, فيستصحب حتى يثبت دليل يخرج عن التمسك به

  . تعارض دو اصل٣. ۶

استصحابین) پرداخته است. به نظر ایشان زمـانی کـه دو ( به تعارض اصلین ٩٨شهید در قاعده 
شود که مرجحی آن را تقویت بکند. و اگـر مرجحـی  اصل با هم تعارض کنند به اصلی عمل می

از  .شـوند نباشد که یکی از دو اصل را تقویت کند آنها با هم تعـارض کـرده و هـر دو سـاقط می
ند جایی اسـت کـه بعـد از بیـع، بـایع ز اصل بر دیگری میهایی که شهید برای ترجیح یک  مثال

مشـتری ادعـای  تا معامله را به هم بزنـد) و و( کند ی بودن خود را در زمان معامله میادعای صب
قود تا صحت معامله باقی بماند). در این مثال شهید اصالة الصحة در ع( کند بالغ بودن او را می
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رسـد  به نظر مـی ند.ک یسته و در نتیجه قول او را مقدم مرا به عنوان تقویت کننده قول مشتری دان
وارد اصـولیان مـاز باب سبب و مسبب باشد. در این د کن هایی که شهید مطرح می مثالاز بعضی 
ش مانند ملاقات نجاست با آبی کـه کـر بـودن کنند صل سبیی را بر اصل مسببی مقدم میمتاخر ا

و عدم نجس شدن آب با هم مشکوک است. در اینجا دو اصل عدم کر بودن آب و اصل طهارت 
به  د.ده و حکم به نجاست آب می دادهکنند. شهید اصل عدم کر بودن آب را ترجیح  تعارض می

بـر  وند ک موضوع دلیل اجتهادی را منقح می بیان اصولیان اصل عدم کر بودن اصل سببی است و
دانیم کـه ملاقـات  هد و مید موضوع مسئله را آب قلیل قرار می . یعنیشود دم میاصل مسببی مق

  شود. نجاست با آب قلیل سبب نجاست آن می

  . تعارض اصل و ظاهر۴. ۶
اما اگر  ماند ینم یتمسک به اصل باق یبرا ییجا گریدحجت باشد اگر ظاهر در چنین تعارضی 

هـا بـر  ظاهر حجت نباشد گاهی اصل و گاهی ظاهر مقدم شده و گاهی نیز در تقدم یکـی از آن
برای هر کدام از این چهار قسـم  ٩٩دیگری میان فقها اختلاف شده است. ایشان در ادامه قاعده 

  کند. هایی را ذکر می مثال

  . رابطه میان اماره و اصل۵. ۶
کنـد.  ادی در کنار استدلال به امارات، به اصل نیز اسـتدلال میدر شرح لمعه شهید در موارد زی

لا يقع الطـلاق بالكتـب ... لاصـالة بقـاء النكـاح و لحسـنة ): ٣۴٧، ص٣ج( مثلا در کتاب الطلاق
، و يصح من الكافر للاصل و العموم و عدم المـانع): ۴١٢، ص٣ج( در کتاب الظهار، بن مسلم محمد

هب جماعـة الـی عـدم وقوعـه ... لروايـة حمـزة بـن حمـران ... و ذ ):۴١٣، ص٣ج( در کتاب الظهار
در کتـاب ، ... للاصل و لصحيحة يعقـوب بـن شـعيب ):۴٩۵، ص٣ج( در کتاب التدبیر، للاصل
 در کتـاب الـدیات ،فان المشهور عدم ايجابه الرجم للنص و اصالة الـبراءة): ٢٨۵، ص۴ج( الحدود

عموم الادلة علی تحملها للديـة مـن غـير تفصـيل و و فی الثانی خلاف, منشؤه: ): ۵۴٨-۵۴٧، ۴ج(
اینگونه آمده اسـت. ایـن  ... مويدا باصالة البرائة من الحكم المخالف للاصل ×خصوص قول الباقر

ای گمان کنند در نظر شهید اصل در عرض امـاره بـوده و بـدین جهـت  مطلب سبب شده تا عده
کنند که بعـدا در زمـان شـیخ انصـاری  بیان میکند. این عده  ایشان این دو را در کنار هم ذکر می
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مرتبه اصول نسبت به امارات منقح شده و جایگاه اصول در فقدان امارات تعریف شده است. اما 
الاقتصـاد و الرشـاد «رسد چنین تحلیلی صحیح نباشد. شهید به صـراحت در رسـاله  به نظر می

به تقـدم امـارات بـر اصـول در » لالفی کیفیة الاستد«و در فصل پنجم آن » الی طریق الاجتهاد
کند. ایشان راه رسیدن به حکم در یـک مسـئله را اینگونـه  مراحل استنباط حکم شرعی تاکید می

فطريق معرفة الأحكام التي لا تكون ضرورية أن يراجع أولا الكتب الفقهية, فما ذكروا دهد:  توضیح می
ن ثبت حكمه من الكتـاب امن رده إلى أصله و مأخذه, ففيه بالإجماع فهو إجماعي و ما اختلفوا فيه, فلا بد 

و لا فـرق  و المراد, و إلا فليرجع إلى السنة النبوية أو الإماميـة.فه الاجتهاد العزيز بطريق النص أو بطريق
بينهما إلا أن السنة النبوية يعمل بأقسامها الثلاثة: من القول, و الفعل, و التقرير مطلقاً; لعدم جواز التقيّـة 

فإن وجد الحكم  ^و أما السنة الإمامية, فيفرق بين حال التقية و غيرها; لوجوبها عليهم .|لى النبيّ ع
فيها صريحا فهو المراد, و إلا فقد يستنبط و يستخرج بضرـب مـن العمـل; لمـا رواه زرارة و أبـو بصـير في 

و إن لم  ».يكم أن تفرعـواعلينا أن نلقي إليكم الأصول و علـ«أنهما قالا  ^الصحيح عن الباقر و الصادق
يوجد الحكم في الكتاب و لا في السنة, لا صريحا و لا بالاجتهاد و التفريع, فيرجع إلى أدلة العقل من براءة 

و هذا التفصيل و الترتيب مستفاد من الخبر المستفيض الشائع بين الأمة,  الذمة و الأصل و الاستصحاب.
قال: بكتاب االله ثـمّ قـال: » بمَِ تحكم يا معاذ?« اليمن, قال له: لما بعث معاذاً للقضاء إلى |من أن النبي

  قال: باجتهادي.» فإنْ لم تجد فيها«قال: فبسنةّ رسول االله. قال: » فإن لم تجد فيه?«
توان از اصل اسـتفاده کـرد بلکـه  ای روایت باشد نمی این نیست که اگر در مسئله دیشهبیان 

از به اصل عملی رجوع کرد. بنابراین در مواردی کـه شـهید از  گوید که اگر روایت نباشد باید می
و اینکـه اگـر  بـودهو برای محکم کـاری و مرجح  دیبه عنوان مواستفاده کرده اصل در کنار اماره 

 نیچنـنیـز  یانصـار خیشـکنـد.  کسی اماره را نپذیرفت اصل عملـی نیـز بـر حکـم دلالـت می
اصـول درحالیکه ایشان  برد یدر مکاسب دارد و اماره و اصل را در کنار هم به کار م ییها استفاده

داند نه در عرض آن. موید دیگری بر این مطلب مواردی است کـه شـهید بـه  می هرا در طول امار
گذارد درحالیکه اگـر ایشـان اصـول را در عـرض امـاره قبـول  علت وجود اماره، اصل را کنار می

): و ۴١٣، ص٣ج( ین اصل و اماره تعارض شکل بگیرد. مثلا در کتاب الظهارداشت میبایست ب
): ان الاصل قد عُـدل عنـه للـدلیل، در ٣١٧، ص۴ج( الاصل قد انفع بالدلیل، در کتاب الحدود

  ): و الاصل یُعدل عنه للدلیل، اینگونه فرموده است.۴۴٠، ص۴ج( کتاب القصاص



  ١٠٩|    یثان دیشه یآراء اصول یکوتاه از برخ یگزارش
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